
t oseei r ani . i r
8

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 شماره  2264 /  ‌‌‌‌  پنجشنبه  12  شهریور   1405  /  21  ربیع الاول   1448  /  3  سپتامبر   2026

صاحب امتياز: موسسه اطلاع رساني و خبرگزاري ايلنا
مديرمسئول: مسعود حيدري

زيرنظر شوراي سردبيري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ:  کار و کارگر 66817317
نشاني تحريريه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، نرسیده به روانمهر، پلاک 132

	  toseeirani.ir :نشانی سایت 		 تلفن تحريريه:‌66956600)021( 
toseirani@gmail.com :ایمیل 		  @tosee_irani :اینستاگرام   

آدرنالین

خبر کوتاه بود، بی‌رحم و قاطع، به برندگی یک تیغ 
برهنه که روی شاهرگ احساسات میلیون‌ها عاشق 
فوتبال کشیده شد؛ لیونل آندرس مسی از تیم ملی 
آرژانتین خداحافظی کرد. شاید همه ما می‌دانستیم 
که این روز بالاخره فرا می‌رسد. تقویم‌ها هرگز دروغ 
نمی‌گویند و زمان، این دیکتاتور بی‌رحم هســتی، 
حتی در برابر پاهــای جادویی بزرگ‌ترین هنرمند 
تاریخ هم سر تعظیم فرود نمی‌آورد. اما دانستن یک 
حقیقت هرگز از زهر و تلخی آن کم نمی‌کند. چند 
روزی است که فوتبال دیگر آن طراوت همیشگی را 
ندارد. انگار جهان مستطیل سبز، رنگ باخته است 
و پیراهن راه‌راه آبی و ســفید آلبی‌سلسته، در غم از 
دست دادن پادشــاه خود، به سوگ نشسته است. 
این یادداشت، مرثیه‌ای است برای پایان یک دوران؛ 
روایتی حماسی از پسری که با توپ فوتبال جهان 
را فتح کرد و حالا در آرام‌تریــن نقطه از قله افتخار، 

کفش‌های ملی‌اش را می‌آویزد.

فصل اول؛ 
رویای پسری از دل خاکستر روزاریو

همه چیــز از خیابان‌های خاکــی روزاریو آغاز 
شد. از همان روزهایی که پســربچه‌ای ریزنقش با 
مشکل هورمون رشد، توپی را به پایش می‌چسباند و 
بزرگ‌ترها را یکی پس از دیگری دریبل می‌زد. برای 
لئو، فوتبال تنها یک بازی نبود؛ زبان او برای ارتباط با 
جهانی بود که گاهی بیش از حد برای جثه کوچکش 
بی‌رحم به نظر می‌رســید. او به بارســلونا رفت، در 
لاماسیا شکوفا شد و به قله‌های باشگاهی رسید، اما 
قلبش همیشــه در آرژانتین می‌تپید. در حالی که 
اســپانیایی‌ها التماس می‌کردند پیراهن لاروخا را 
بر تن کند، او رویای دیگری داشــت. او می‌خواست 
وارث پیراهن شماره دهی باشد که روزگاری دیه‌گو 
آرماندو مارادونا آن را به مقدس‌ترین لباس کشورش 
تبدیل کرده بود. لئو می‌خواست ناجی مردمانی باشد 
که در میان بحران‌های اقتصادی و سیاســی، تنها 
دلخوشی‌شان ساق‌های بازیکنان فوتبال بود. او با 
عشق به آرژانتین آمد، غافل از آنکه این عشق، تا پیش 

از وصال نهایی، قرار است او را از تونل‌های تاریک و 
وحشتناک رنج و اندوه عبور دهد.

فصل دوم؛  صلیب سنگین انتظارات 
و سایه بی‌پایان دیه‌گو

پوشیدن پیراهن آرژانتین برای مسی، چیزی 
شــبیه به حمل کردن صلیب در مسیر جلجتا )نام 
تپه‌ای اســت که رومی‌ها در آن عیسی مسیح را به 
صلیب کشیدند( بود. هر بار که او به میدان می‌رفت، 
سایه ســنگین مارادونا روی شانه‌هایش سنگینی 
می‌کرد. مردم آرژانتین از او انتظار داشتند همانند 
دیه‌گو در جام‌جهانی‌۱۹۸۶ مکزیک، یک‌تنه تیم 
را به دندان بکشــد و قهرمانی را برایشان به ارمغان 
بیاورد. اما فوتبال تغییر کرده بود و مسی، با تمام نبوغ 
فرازمینی‌اش، اسیر تیمی بود که گاهی در ساده‌ترین 
کارهای تاکتیکی عاجز می‌ماند. سال‌های تلخ فرا 
رسیدند. جام‌جهانی۲۰۱۰ با آن شکست تحقیرآمیز 
مقابل آلمان، فینال کابوس‌وار جام‌جهانی ۲۰۱۴ 
در ماراکانا که اشک‌های خاموش لئو در کنار کاپ 
طلایی جهان، قلب هر بیننده‌ای را پاره‌پاره کرد. و 
پس از آن، دو فینال پیاپی کوپا آمریکا در سال‌های 
۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ مقابل شیلی. مسی در فینال‌۲۰۱۶ 
پنالتی‌اش را از دست داد و در پایان بازی، با چشمانی 
خیس و قلبی شکسته، جمله‌ای را به زبان آورد که 
جهان فوتبال را در شوک فرو برد؛ تیم ملی برای من 
تمام شد. من تمام تلاشم را کردم، اما نشد. آن شب، 
آسمان بوینس‌آیرس سیاه‌تر از همیشه بود. به نظر 

می‌رسید خدایان فوتبال تصمیم 
گرفته‌اند تراژیک‌ترین پایان ممکن 
را برای بزرگ‌ترین اســطوره خود 
رقم بزنند. قهرمان در هم شکسته 
بود؛ نه توسط حریفان، بلکه توسط 
فشار بی‌رحمانه انتظارات مردمی 
کــه او بیش از هر چیــزی در دنیا 

دوستشان داشت.

فصل سوم:  رستاخیز ققنوس؛ 
از خاکستر تا عرش

اما داستان یک حماسه، هرگز 
با تسلیم شــدن قهرمان به پایان 
نمی‌رســد. مســی نمی‌توانست 
بدون ادای دین به وطنش صحنه 
را ترک کند. او بــا التماس مردم، 
هم‌تیمی‌ها و حتی رئیس‌جمهور 
آرژانتین بازگشت. اما این‌بار چیزی 
تغییر کرده بود. او دیگر آن پسرک 
خجالتی و درون‌گرا نبود که بار همه 
چیز را به تنهایی به دوش بکشــد. 
او تبدیل به یک رهبر واقعی، یک 
کاپیتان باصلابت و یک مرشــد 
برای نسل جدید بازیکنان آرژانتین 
شــده بود. با روی کار آمدن لیونل 
اسکالونی، تیمی حول محور مسی 

ساخته شــد که حاضر بودند برای او جان بدهند. 
بازیکنانی مثل دی‌پل، امیلیانــو مارتینز و رومرو، 
نه تنها هم‌تیمی، بلکه ســربازان لشــکر او بودند. 
آن‌ها به میــدان می‌رفتند تا برای پادشاهشــان 
بجنگند. سال‌۲۰۲۱ فرا رسید. ماراکانا، ورزشگاهی 
کــه روزگاری قتلگاه آرزوهای مســی بــود، حالا 
به صحنه رســتگاری او تبدیل شــد. فینال کوپا 
آمریکا مقابل برزیل میزبان. سوت پایان که به صدا 
درآمد، مســی روی زانوهایش افتاد و دستانش را 
روی صورتش گذاشت. بغض سال‌ها رنج، تحقیر، 
انتقاد و ناکامی در همان ثانیه ترکید. او سرانجام با 
پیراهن بزرگسالان آرژانتین جام برده بود. تصاویر 
هم‌تیمی‌هایش که او را به هوا می‌انداختند، شبیه 
 بــه تابلویی از دوران رنســانس بود؛ پیــروزی نور 

بر تاریکی.

فصل چهارم؛ 
تاج‌گذاری پادشاه در صحرای قطر

اما اوج این سمفونی حماسی هنوز باقی مانده بود. 
جام‌جهانی‌۲۰۲۲ قطر. رقابتی که همه می‌دانستند 
آخرین فرصت جدی لئو برای فتح مهم‌ترین جام 
کهکشــان اســت. آرژانتین تورنمنت را با شوک 
شکست مقابل عربستان آغاز کرد. به نظر می‌رسید 
دوباره همان کابوس‌های قدیمی در حال تکرارند. اما 
مسی این‌بار اجازه نداد ترس بر تیمش غلبه کند. او در 
بازی با مکزیک، با آن شلیک مهلک از پشت محوطه 
جریمه، قفــل دروازه‌ها و قفل ذهــن بازیکنانش 
را باز کرد. مسیر تا فینال، شــبیه به یک فیلمنامه 
هالیوودی بود. پاس جادویی و بدون نگاه مقابل هلند، 
دریبل‌های ویرانگر مقابل یوسکو گواردیول کروات 

که جوان‌ترین و بهترین مدافع تورنمنت بود و در 
نهایت، فینال لوسیل. ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲. فینالی 

که به جرات می‌توان آن را نفس‌گیرترین، زیباترین 
و دیوانه‌وارترین فینال تاریخ جام‌جهانی نامید. نبرد 
خدایان میان مسی و امباپه. لئو ۲گل زد، در ضربات 
پنالتی با خونسردی یک قاتل خونسرد، توپ را به 
تور چسباند و در نهایت لحظه‌ای فرا رسید که تاریخ 
برای همیشه در آن متوقف شد. مسی در لباس عربی 
)بشت(، جام‌جهانی طلایی را در دستانش گرفت، به 
آن بوسه زد و سپس در میان هم‌تیمی‌هایش آن را به 

ن  سما برد. جمله معــروف او پس از آ
قهرمانی، گویای همه چیز 
بود؛ Ya está )دیگر تمام 
شــد(. او به تمام آنچه در 
فوتبال ممکن بود، رسیده 
بود. او فوتبــال را به اصطلاح 
تمام کــرده بود. هیــچ قله‌ای 
نمانده بود که فتح نکرده باشد، 
هیچ رکــوردی نمانده بود که 
نشکسته باشد و هیچ منتقدی 
نمانده بود که او را ستایش نکند.

فصل پنجم؛ 
پرده آخر؛ وداعی در اوج شکوه

حالا، در شــهریور‌۱۴۰۵، چند روزی است که 
آن پســرک خجالتی روزاریو، که حالا مردی پخته 
با محاســنی جوگندمی و کوله‌بــاری از افتخارات 
اســت، تصمیم به خداحافظی گرفته است. او بعد 
از قطر، باز هم برای تیم ملی بــازی کرد. او از بازی با 
پیراهن سه‌ستاره آرژانتین لذت برد. دیگر خبری 
از آن فشــارهای خردکننده نبود. او در زمین قدم 
می‌زد، لبخند مــی‌زد و هر بار که تــوپ به پایش 
می‌رسید، اســتادیوم غرق در جادوی ناب می‌شد. 
اما او می‌دانست که هر داســتانی، حتی زیباترین 
آن‌ها، باید پایانی داشته باشد. او نخواست تا زمانی 
که پاهایش دیگر یــاری نمی‌کنند در زمین بماند. 
او نخواســت به یک ســایه از خودش تبدیل شود. 
او در اوج شــکوه، در حالی که هنــوز هم بهترین 
 بازیکن زمین بود، تصمیم گرفت بازوبند را به نسل 

بعدی بسپارد. 
خداحافظی مسی از تیم ملی، پایان یک بازیکن 
نیست؛ پایان یک مکتب است. پایان دورانی است 
که در آن، فوتبال فقط با آمار و ارقام و تاکتیک‌های 
خشک ســنجیده نمی‌شد. مســی تجلی هنر در 
فوتبال بود. او به ما نشان داد که می‌توان با قلبی پاک، 
با جثه‌ای کوچک، اما با اراده‌ای به بزرگی کوه‌های 
آند، تمام موانع را از سر راه برداشت. امروز، رختکن 
آرژانتین خالی از شماره‌۱۰ ابدی خود است. پیراهنی 
که روزگاری بر تن مارادونا بود و سپس مسی آن را به 
افسانه‌ای دست‌نیافتنی‌تر تبدیل کرد. از فردا، هر 
بازیکنی که پیراهن شماره‌۱۰ آرژانتین را بپوشد، 
نه یک پیراهن، بلکه یک کوه از تاریخ، رنج، عشق و 
شکوه را بر تن کرده است. ما که در این عصر زندگی 
کردیم، باید خودمان را خوشــبخت‌ترین نســل 
تاریخ بدانیم. ما شاهد بودیم که 
خدایان فوتبــال چگونه برای 
تماشــای بازی او به روی زمین 
آمدند. ما اشک‌های او در ۲۰۱۴ 
و لبخندهــای او در ۲۰۲۲ را 
دیدیم. ما با او بزرگ شــدیم، با 
او گریستیم، با او جنگیدیم و با 
او به رستگاری رسیدیم. لیونل 
آندرس مسی، اسطوره بی‌تکرار، 
شعر مجسم مســتطیل سبز؛ 
بابت تمــام لحظاتی که قلب ما 
را به تپش انداختی، بابت تمام 
دریبل‌هایی که قوانین فیزیک 
را به سخره گرفتند و بابت اینکه 
به ما یاد دادی پس از هر بار زمین 
خوردن، چگونه دوباره برخیزیم 
و برای رویاهایمان بجنگیم، از 
تو سپاســگزاریم. تو از تیم ملی 
خداحافظی کردی، اما در قلب 
تاریخ و در روح فوتبــال، تا ابد، 
جاودانه خواهی ماند. افسانه تو 
تازه از امــروز، در قصه‌هایی که 
پدران برای فرزندانشان تعریف 
می‌کنند، آغاز می‌شود. آرام باش 
قهرمان، تو دینت را به فوتبال، به 
آرژانتین و به بشریت ادا کردی. 

حالا  وقت استراحت است.

پایان یک جنجال و تولد سناریویی برای نجات تیم امید
ليگ برتر تعطيل نمي‌شود

ســوت آغاز فصل جدید فوتبال ایــران در حالی به صدا 
درآمده است که هنوز سایه ســنگین اتفاقات گذشته بر سر 
آن حس می‌شود. فصلی که پیش از این، در میان دود و باروت 
و تحت تاثیر شرایط خاص و ملتهب جنگی کشور نیمه‌تمام 
رها شد، حالا با چهره‌ای جدید و ساختاری متفاوت از خاکستر 
خود برخاسته اســت. لیگ برتر دیگر آن لیگ شانزده تیمی 
سابق نیســت؛ حالا هجده تیم تا دندان مســلح در ماراتنی 
طولانی‌تر، فرساینده‌تر و البته غیرقابل پیش‌بینی‌تر به مصاف 
هم می‌روند. اما این افزایش تعداد تیم‌ها، تنها آغاز یک ماجرای 
پیچیده در تقویم فشرده فوتبال ایران بود؛ تقویمی که اگر به 

آن نگاه کنید، جای سوزن انداختن در آن پیدا نمی‌کنید.
* در یک سوی این میدان پرهیاهو، رقابت‌های حساس 
و حیثیتی بازی‌های آســیایی ناگویا و جام ملت‌های آسیا 
۲۰۲۷ چشمک می‌زنند و در ســوی دیگر، ویترین پر زرق 
و برق فوتبال باشگاهی قاره کهن یعنی لیگ نخبگان آسیا 
و ســطح دوم لیگ قهرمانان، تیم‌های ایرانی را به چالشی 
عمیق فرا می‌خوانند. در این میان، ســازمان لیگ فوتبال 
ایران که خود را در محاصره این ترافیک وحشتناک مسابقات 
می‌دید، تصمیم گرفت با فشردگی حداکثری، برنامه هفت 
هفته ابتدایی لیگ برتر را تا پیش از آغاز فصل جدید مسابقات 
آسیایی و رسیدن به فیفادی اعلام کند. تصمیمی که شاید 
روی کاغذ منطقی به نظر می‌رسید، اما در عمل، جرقه‌ای بود 

بر انبار باروت فوتبال ملی.

* با اعلام این برنامه فشرده، اولین پس‌لرزه‌ها از اردوگاه 
تیم ملی امید به گوش رسید. حسین عبدی، سرمربی تیم 
امید که بار سنگین طلسم‌شــکنی و موفقیت در بازی‌های 
آســیایی ناگویا را بر شــانه‌های خود حس می‌کند، لب به 
اعتراض گشــود. او که با دقت و وسواس خاصی برنامه‌های 
آماده‌سازی شاگردانش را تدوین کرده بود، خود را در برابر 
یک خلف وعده بزرگ می‌دید. طبق قول‌وقرارهای پشــت 
پرده و توافقات نانوشته قبلی، قرار بر این بود که سوت پایان 
دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر، همزمان با آغاز تعطیلات 
مسابقات و برپایی اردوی تدارکاتی تیم امید باشد. اما حالا، 
ســازمان لیگ با گنجاندن دو هفته اضافــه در این کوران، 
تمام معادلات عبدی را بر هم زده بود. این بدقولی سازمانی، 
بهانه‌ای عالی دست باشگاه‌ها داد تا در برابر درخواست‌های 
تیم امید برای در اختیار گرفتن ستاره‌های جوانشان، سینه 

سپر کنند و حاضر به همکاری نشوند.
* شــرایط به قدری گره خورده بود که بیم آن می‌رفت 
تیم امید ایران، بدون ســتاره‌های اصلی‌اش و با لشــکری 
نصفه‌ونیمه، آماده نبرد در آسیا شود. اینجا بود که پای مقامات 
عالی‌رتبه به این پرونده پرالتهاب باز شد. احمد دنیامالی، وزیر 
ورزش و جوانان، که به خوبی از اهمیت بازی‌های آســیایی 
ناگویا برای کاروان ورزشی ایران آگاه بود، شخصا آستین‌ها 
را بالا زد و وارد میدان شد. او نمی‌خواست فوتبال، به عنوان 
گل سرسبد کاروان ایران، با حاشــیه‌های داخلی تضعیف 
شود. همزمان، راهروهای فدراســیون فوتبال شاهد رفت 
و آمدهای پی‌درپی و جلسات درهای بســته بود. مقامات 
ارشد فدراسیون، مدیران سازمان لیگ و کادرفنی تیم امید 
دور یک میز نشســتند تا برای این بن‌بســت تاکتیکی، راه 

برون‌رفتی پیدا کنند.
* در روزهای گذشته، یک شایعه قوی در رسانه‌ها و محافل 
ورزشی دهان به دهان می‌چرخید؛ هفته هفتم لیگ برتر به 
تعویق می‌افتد! این سناریو که به عنوان محتمل‌ترین گزینه 
روی میز قرار داشت، می‌توانست نفس راحتی برای تیم امید 
باشد، اما همزمان برنامه‌ریزی باشگاه‌ها را فلج می‌کرد. با این 
حال، خروجی جلســه سرنوشت‌ســاز روز گذشته، همه را 
غافلگیر کرد. ورق برگشت و سناریوی تعویق، جای خود را 
به یک دیپلماسی فوتبالی تمام‌عیار داد. حسین عبدی که 
می‌دانست لغو مسابقات می‌تواند به ضرر آمادگی جسمانی 
بازیکنان در کوران مسابقات تمام شود، با یک عقب‌نشینی 
استراتژیک، موافقت خود را با برگزاری دیدارهای هفته هفتم 
اعلام کرد؛ اما این موافقت یک شرط طلایی و غیرقابل مذاکره 
داشت. شرط عبدی این بود؛ لیگ را ادامه دهید، اما بلافاصله 
پس از پایان هفته پنجم، تمام بازیکنان دعوت‌شده باید برای 
حضور در اردوی حیاتی و سرنوشت‌ساز تایلند، بی‌قید و شرط 

در اختیار کادرفنی تیم امید قرار بگیرند.
* برای تضمین اجرای این شــرط، یــک ماراتن تلفنی 
بین فدراســیون و مدیران باشــگاه‌های لیگ برتری که در 
تیم امید نماینده داشتند، شکل گرفت. تماس‌ها یکی پس 
از دیگری برقرار شد و مدیران باشگاه‌ها، در یک هم‌صدایی 
کم‌نظیر، قول مساعدت و همکاری کامل دادند. با این تعهد 
اخلاقی و حرفه‌ای، ســناریوی لغو مسابقات هفته هفتم در 
موعد مقرر و موکول شدن آن‌ها به روزهای پس از فیفادی 
ماه سپتامبر، به طور کامل به زباله‌دان تاریخ پیوست. اما در 
این میان، یک گره کوچک دیگر وجود داشــت. استقلال و 
تراکتور، دو قطب بزرگ و پرهوادار فوتبال ایران که به عنوان 
نمایندگان کشورمان باید در میدان مین‌گذاری‌شده لیگ 
نخبگان آسیا قدم بگذارند، شرایط متفاوتی داشتند. آن‌ها 
نمی‌توانستند ســتاره‌های جوان خود را پیش از اولین نبرد 
آسیایی‌شان از دست بدهند. این دغدغه منطقی، در جلسه 
مشترک مدیران عامل این دو باشگاه با وزیر ورزش و جوانان 
روی میز گذاشته شد. خروجی این جلسه، یک تبصره ویژه و 
یک تعامل حرفه‌ای بود. مقرر شد بازیکنان آبی‌پوش پایتخت 
و سرخ‌پوشــان دیار آذربایجان، ابتدا در هفته نخست لیگ 
نخبگان آسیا برای تیم‌های باشگاهی خود به میدان بروند و 
بلافاصله پس از سوت پایان آن مسابقات، چمدان‌های خود 

را به مقصد اردوی تیم امید ببندند.

وقتی خورشید در بوینس‌آیرس برای همیشه غروب کرد اتفاق روز

پایان حماسه لئو
 آريا طاري

در حالی که اسپانیایی‌ها التماس 
می‌کردند پیراهن لاروخا را بر تن 

کند، مسي رویای دیگری داشت. او 
می‌خواست وارث پیراهن شماره دهی 

باشد که روزگاری دیه‌گو آرماندو مارادونا 
آن را به مقدس‌ترین لباس کشورش 

تبدیل کرده بود. لئو می‌خواست ناجی 
مردمانی باشد که در میان بحران‌های 

اقتصادی و سیاسی، تنها دلخوشی‌شان 
ساق‌های بازیکنان فوتبال بود

 مسی تجلی هنر در فوتبال بود. او به ما 
نشان داد که می‌توان با قلبی پاک، با 

جثه‌ای کوچک، اما با اراده‌ای به بزرگی 
کوه‌های آند، تمام موانع را از سر راه 
برداشت. امروز، رختکن آرژانتین 
خالی از شماره‌۱۰ ابدی خود است. 

پیراهنی که روزگاری بر تن مارادونا 
بود و سپس مسی آن را به افسانه‌ای 

دست‌نیافتنی‌تر تبدیل کرد

نگار رشيدي

عقربه‌های ساعت به واپسین دقایق پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی ۲۰۲۶ نزدیک می‌شدند 
و درحالی‌که بقیه غول‌های قاره سبز مشغول بررســی آخرین برگه دادوستدها بودند، در دفتر 
مدیریتی اتحاد، دراماتیک‌ترین فصل تاریخ نقل‌وانتقالات منچسترسیتی به نقطه اوج خود رسید. 
صدای زنگ تلفن‌ها، پرواز ناگهانی جت‌های اختصاصی و چک‌های میلیون یورویی که پیاپی امضا 
می‌شدند، همگی خبر از یک چیز می‌دادند؛ عصر پپ گواردیولا رسما به پایان رسیده و انزو مارسکا 
با حمایت همه‌جانبه هوگو ویانا، در حال ساختن امپراتوری نوین خود با شجاعانه‌ترین نوسازی 
ساختاری تاریخ فوتبال بریتانیا است. آنچه در آخرین ساعات این پنجره دیوانه‌وار رخ داد، تنها پر 
کردن چند جای خالی در لیست تیم نبود؛ بلکه شبیه به یک کودتای تاکتیکی در سطح اول فوتبال 

جهان بود که ترکش‌های آن از استمفوردبریج تا لالیگا و سری‌آ پیگیری شد.

انفجار بمب ‌۱۴۵میلیونی؛ شبی که لندن از سیتی رو دست خورد
در شرایطی که همگان تصور می‌کردند ترکیب منچسترسیتی برای فصل جدید بسته شده، 
آخرین و بزرگ‌ترین بمب پنجره تابستانی درست در آخرین ساعت شلیک شد. انزو فرناندز، ستاره 
آرژانتینی و قهرمان جهان، پس از تابستانی پر از پچ‌پچ و شایعه، سرانجام پیراهن آبی لندن را از تن 
بیرون آورد تا با قراردادی غول‌آسا به ارزش ‌۱۴۵میلیون یورو )‌۱۲۵میلیون پوند( راهی منچستر 
شود. این انتقال، پایان یک بن‌بست طولانی‌مدت و آغاز یک بحران واقعی در استمفوردبریج بود. 
انزو مارسکا که شناخت دقیقی از پتانسیل هافبک آرژانتینی داشت، او را به عنوان فرمانده جدید 
خط میانی و جانشین انتخابی رودری معرفی کرده بود. خروج فرناندز خزانه چلسی را پر از پول کرد، 
اما آبی‌های لندن را در دقایق پایانی به یک کابوس نقل‌وانتقالاتی فرستاد. هم‌زمان با حضور انزو 
در سیتی، مدیریت هوگو ویانا یک ضربه مهلک دیگر نیز وارد کرد؛ پرداخت ‌۷۶میلیون یورو برای 
جذب وینگر سنگالی اورتون. دو خرید برق‌آسا در ساعات پایانی، مجموع هزینه‌های دو خریدار 
جدید را به ۲۰۰میلیون یورو رساند. در سمت مقابل، جک گریلیش نیز با قراردادی قرضی بار دیگر 

راهی اورتون شد تا معامله لندنی-منچستری با پیچیدگی‌های بیشتری همراه شود.

دومینوی خرابی در لندن؛ صدمه جانبی بمب سیتی
خروج انزو فرناندز، چلسی را به صرافت یافتن جانشــین انداخت. آبی‌ها تمام بازار را زیر و رو 
کردند و تا آستانه نهایی کردن معامله ‌۵۵میلیون یورویی لامین کامارا، هافبک جوان موناکو، پیش 
رفتند. همه‌چیز برای معارفه جانشین انزو آماده بود که ناگهان باشگاه موناکو به دلیل عدم تامین 
جایگزین، دنده عقب کشید و معامله را لغو کرد! موجی از خشم و سرخوردگی لندن را فرا گرفت؛ 
چرا که چلسی نه تنها انزو را از دست داده بود، بلکه با وجود تلاش ژابی آلونسو، بدون مهره کلیدی 
در خط میانی باقی ماند و تنها توانست خروجی‌هایی چون دیوید و اسوگو )به استراسبورگ( و 

رابرت سانچز )قرضی به کومو( را ثبت کند.

شطرنج ۳۰۰ میلیون پوندی؛ نوسازی کامل قلب تپنده اتحاد
بمب انزو فرناندز تنها آخرین قطعه از پازل جاه‌طلبانه انزو مارسکا بود. اگر به عقب بازگردیم، 

متوجه می‌شویم که سیتی در تابستان ۲۰۲۶ دست به یک پاک‌سازی بنیان‌افکن و بازسازی 
افسانه‌ای زده اســت. خروج ۴مهره کلیدی خط میانی، سیتی را مجبور به تصمیمی جسورانه 
کرد. سرمربی جدید ایتالیایی، خط میانی گواردیولا را کاملا دمونتاژ کرد و به جای آن، ۳هافبک 
فوق‌گران‌قیمت را با مجموع رقم بی‌سابقه ۳۲۷میلیون پوند به ترکیب اضافه کرد تا سیستم ۳-۱-
۲-۴ جدیدش را بر پایه‌هایی تازه بنا نهد. انزو فرناندز )۱۲۵م پوند(، الیوت اندرسون )۱۱۶م پوند( 
و ]ایوب بوعدی )۸۶م پوند(، خط میانی ‌۳۲۷میلیون پوندی سیتی را تشيكل داده‌اند و قرار است 
آینده سیتی را تضمین کنند؛ اندرسون هافبک انرژی‌بخش و تسلیم‌ناپذیر ناتینگام فارست که با 
این رقم رکوردشکن، مسئولیت بازیابی توپ و پوشش فضاهای دفاعی را به عنوان شماره ۶ جدید 
بر عهده گرفته است. ایوب بوعدی پدیده ‌۱۸ساله مراکشی که از لیل فرانسه به منچستر آمد. او که 
از گران‌ترین بازیکنان نوجوان تاریخ لیگ برتر محسوب می‌شود، با دید بالای بازی‌سازی عمیق، 
به‌عنوان جایگزین بلندمدت و آینده‌دار رودری شناخته می‌شود. انزو فرناندز رهبر بااستعداد و باخبر 
از روزهای سخت که با تجربه قهرمانی جهان، همان شخصیت و وزنه‌ای است که خط هافبک سیتی 

برای هدایت این جوانان جویای نام به آن نیاز داشت.

کوچ بزرگان؛ پایان عصر گواردیولا
این بازسازی عظیم نمی‌توانست بدون جدایی‌های تلخ و پر سر و صدا رخ دهد. سیتی برای 
باز کردن فضا و بالانس کردن دفترچه‌های مالی، اجازه خروج ۴ستاره‌ای را داد که سال‌ها ستون 
فقرات موفقیت‌های پپ گواردیولا بودند. این خروج‌های بزرگ، درآمدی حدود ‌۱۶۷میلیون پوند 
را به خزانه منچسترسیتی سرازیر کرد؛ برناردو سیلوا )مهندس پرتغالی پس از سال‌ها درخشش، 
به صورت رایگان به پروژه کهکشانی‌های رئال‌مادرید پیوست(، رودری )دارنده توپ طلا و قلب 
تپنده سال‌های اخیر سیتی، با رقمی نزدیک به ‌۶۵میلیون پوند راهی بارسلونا شد(، تیجانی ریندرز 
)هافبک هلندی با پیشنهادی وسوسه‌انگیز و به ارزش ‌۵۲میلیون پوند به القادسیه عربستان 
پیوست( ونیکو گونسالس )ستاره جوان با مبلغی نزدیک به ‌۵۰میلیون پوند، لباس نیوکاسل را 
بر تن کرد تا زیر نظر ادی هاو بازی کند(. این جدایی‌ها اگرچه دلتنگی‌های فراوانی برای هواداران 
در اتحاد به همراه داشت، اما به مارسکا این امکان را داد تا با فروش بازیکنان مسن‌تر یا کم‌کارآمد، 

تیمش را کاملا جوان و تشنه جام کند.

موج دوم زلزله نقل‌وانتقالات در سراسر اروپا
انقلاب منچسترسیتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، پنجره نقل‌وانتقالات در سراسر قاره 

را دستخوش تغییرات بنیادین کرد. نگاهی به سایر تحرکات بزرگ در روز پایانی نشان می‌دهد که 
بازار تابستانی امسال چقدر پرپیچ‌واخم بوده است.

* لیگ برتر انگلیس؛ از خرج‌های ویلا تا بمب‌های نیوکاسل
استون ویلا: اونای امری با خرج بیش از ‌۸۰میلیون یورو، امبایه )پدیده دفاعی( و هاروود بلیس 

را از ساوتهمپتون به بیرمنگام آورد.
تاتنهام: اسپرز برای آماده‌سازی شرایط خرید آدارابیو از چلسی و معامله قرضی مودریک، 

مجبور شد دانیسو را به ساندرلند بفرستد و پاپ ماتار سار را راهی یوونتوس کند.
نیوکاسل: کلاغ‌ها با پرداخت ‌۵۵میلیون یورو به لیل، ماتیاس فرناندز پاردو را جذب کردند و 

مانوئل آنخل را نیز از رئال مادرید کاستیا خریدند.
برایتون: در خریدی برق‌آسا، چما آندرس، بازیکن سابق رئال مادرید را با ‌۲۲میلیون یورو از 

اشتوتگارت جذب کرد.
* سری‌آ ایتالیا؛ سسک فابرگاس و خریدهای بزرگ

کومو: تیم تحت هدایت سســک فابرگاس، مویزه کین را از فیورنتینا )قرضی با بند خرید 
اجباری( و رابرت سانچز را از چلسی به خدمت گرفت.

یوونتوس: پس از فروش جاناتان دیوید به اتلتیکومادرید، بانوی پیر بلافاصله نیک وولتماده 
را از نیوکاسل و پاپ ماتار سار را از تاتنهام جذب کرد.

فیورنتینا: با انتقال آلبرت گودموندسون به لاتزیوی جنارو گتوزو، فیورنتینا در آخرین دقیقه 
پدرو گونزالس را از اسپورتینگ لیسبون خرید. در نهایت، مجموع هزینه‌های ‌۲۰تیم سری آ به 

‌۱.۱۶۷میلیارد یورو رسید.
* بوندس‌لیگا و لوشامپیونه؛ تحرکات بنزینی و رکوردهای مالی

لایپزیش: مارک گویو، مهاجم جوان اسپانیایی را با ‌۱۶میلیون یورو از چلسی خرید و شماره‌۹ 
را به او سپرد. همچنین العیناوی نیز به لایپزیش پیوست.

دورتموند و لورکوزن: انوانری از آرســنال به دورتموند )قرضی( رفت و موســی دیابی با 
‌۳۰میلیون یورو از الاتحاد به خانه سابقش، لورکوزن، بازگشت.

نقل‌وانتقالات فرانسه: لیگكي‌ فرانسه باز هم تراز مالی مثبت ثبت کرد؛ ‌۱.۲۷۴میلیارد 
یورو درآمد فروش در مقابل ‌۵۹۵میلیون یورو هزینه خرید! پاری‌سن‌ژرمن با خرید ‌۵۰میلیونی 
اکلیوش و فروش شــگفت‌انگیز بردلی بارکولا به لیورپول با رقم ‌۱۴۰میلیون یورو، رکوردهای 

فروش را جابه‌جا کرد.

نگاه مالی و تاکتیکی؛ ریسک بزرگ مارسکا زیر سایه ‌۱۱۵اتهام
از نظر مالی، اگرچه هزینه خالص منچسترســیتی در کل این پنجره حدود ‌۱۵۰میلیون 
پوند برآورد می‌شود، اما تمرکز سنگین این رقم روی خط میانی، انتقادهای فراوانی را از سوی 
کارشناسان برانگیخته است؛ به‌ویژه آنکه سایه سنگین پرونده ‌۱۱۵اتهام مالی همچنان بر سر 
باشگاه سنگینی می‌کند. اما از بعد فوتبالی، انزو مارسکا نشان داده که برخلاف سبک پیچیده و 
مالکیت‌محور پپ گواردیولا، به دنبال فوتبالی عمل‌گراتر، مستقیم‌تر و با پویایی فیزیکی بیشتر 
است. خروج رودری و برناردو سیلوا، توانایی کنترل جریان بازی را از سیتی گرفته بود؛ اما اکنون با 
ترکیب اندرسون )قدرت تخریب(، بوعدی )بازیسازی و هوش( و انزو فرناندز )رهبری و خلاقیت(، 
خط میانی جدید سیتی آماده اســت تا در فصل ۲۷-۲۰۲۶، تعریف جدیدی از قدرت را به رخ 
انگلیس و اروپا بکشد. پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی بسته شد، اما داستان مانچستر جدید مارسکا 
تازه آغاز شده است. آیا این مثلث ‌۳۰۰میلیون پوندی می‌تواند سیتی را در قله فوتبال جهان نگه دارد 
یا نوسازی ناگهانی، تاوان سنگینی برای سیتیزن‌ها خواهد داشت؟ پاسخ این سوال در مستطیل 

سبز اتحاد داده خواهد شد.

شبی که منچسترسیتی فرمول فوتبال اروپا را بازنویسی کرد

زلزله در اتحاد

چهره به چهره

نازنين دشتي


